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چه عواملی 
بازگشت تردد،  ادامه تعلیقتهران را پایدار نگه داشته اند

منصــوره محمدی: با گذشــت روزهایی از 
اعلام آتش بس، نشــانه هایی از بازگشــت 
زندگی روزمــره در تهران دیده می شــود؛ 
خیابان هــا شــلوغ تر شــده و مــردم بــه 
خانه ها و کارهای خود برگشــته اند. با این 
حال بســیاری از شــاخص های اجتماعی 
و اقتصادی نشــان می دهد پایتخت هنوز 
فاصله قابل توجهی با «شهر پایدار» دارد 
و آنچه امروز در شــهر جریان دارد، بیشتر 
نوعی سازگاری موقت و تاب آوری شکننده 

است.
پــس از هــر بحــران بزرگــی، یکی از 
ســؤالات کلیدی این اســت که آیا شــهر 
می تواند به وضعیت پایــدار بازگردد؟ در 
روزهایــی که از آتش بس در ایران و تهران 
می گذرد، تلاش برای بازگشــت به زندگی 
عادی در میان عموم شهروندان در جریان 
است، هرچند شهر هنوز با پایداری فاصله 
دارد. شــهر پایدار را نه به معنای بازگشت 
به جریان زندگی در گذشته، بلکه می  توان 
به مفهوم توان شهر و جامعه برای حفظ 
کیفیت زندگی و ســلامت اجتماعی تعبیر 
کرد. در صورتی که ثبــات اقتصادی را نیز 
به این مفهوم اضافه کنیم، شــرایط کنونی 
کسب و کارها در پایتخت حاکی از آن است 

که شهر با پایداری فاصله زیادی دارد.
دکتــرای  اشــتیاقی،  معصومــه 
جامعه شناســی تأکید دارد هنــوز درباره 
پایداری شــهر نمی توان به صورت دقیق 
صحبت کرد و باید پژوهش های بیشــتری 
انجام شــود، اما بــه عقیده او براســاس 
مشــاهدات میدانی شــهروندان توانستند 
خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند و 
به محض اینکه آتش بس اعلام شد، تهران 
دوباره شلوغ شد و مردم به خانه های خود 
بازگشــتند. او تأکید دارد پایداری کامل در 
شــهر رخ نداده چراکه هــر جنگی تبعات 
روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی خود 
را دارد، امــا آنچه ســطح ماجــرا و بدون 
لحاظ کردن زیر پوست شهر نشان می دهد، 
زندگی در پایتخت جاری اســت و این گونه 
نیســت که شــهروندان در یک وضعیت 

معلق قرار داشته باشند.
به گفته این جامعه شــناس، یک نکته 
مهم درباره وضعیت ایــن روزهای مردم 
شــهر، کســب و کار، معیشت و دسترسی 
آنها به اینترنت است که این محدودیت ها 
سبک زندگی انسان ها را بسیار ایزوله کرده 
اســت، هر چند  جامعه ایرانی همیشه در 
شــرایط بحران به حافظــه تاریخی خود 
باز می گــردد و می توانــد خــود را بازیابی 
کند، از زیســت خود محافظــت کند و به 
نســبتی پایداری را هرچند بسیار شکننده، 
تجربــه کند. اشــتیاقی می گویــد نگاهی 
بــه رویکردهــای مردم در شــهر نشــان 
می دهــد آنها ســبک زندگی خــود را نیز 
تغییــر داده اند، وضعیــت اقتصادی روی 
انتخاب ها، رفت وآمدها، روان جمعی شهر 
و در مجموع ســبک زندگی شهروندان اثر 

گذاشته است.
گزارش کامل را در سایت «شرق» بخوانید

آرامش در دل بحران
شــرق: در نشســت  تخصصی «ســبک زندگی تــاب آور در بســتر جنگ»، 
صاحب نظــران تأکید کردند که آرامــش نه گریز از بحران، بلکــه برآمده از 
مواجهــه فعال با آن اســت؛ همان گونه کــه تاب آوری نیز بیــش از آنکه محصول 
سیاست گذاری رسمی باشــد، از دل روابط اجتماعی، فرهنگ و زیست روزمره شکل 
می گیرد. بحث از «آرامش» در زمانه بحران، اغلب به توصیه های فردی و نسخه های 
روان شناختی تقلیل می یابد؛ از تمرین های تنفسی تا تکنیک های مدیریت استرس. اما 
آنچه در نشســت «ســبک زندگی تاب آور؛ بازتعریف معنا و آرامش در بستر جنگ» 
مطرح شــد، تلاشی برای جابه جایی این نگاه از ســطح فردی به سطحی عمیق تر، 
تاریخی و اجتماعی بود. براســاس این چارچوب، آرامش دیگر گریز از تنش نیست، 
بلکه کیفیتی اســت که در دل تعارض، مسئولیت و کنش شکل می گیرد. هم زمان، 
تاب آوری نیز نه یک پروژه از بالا به پایین، بلکه فرایندی ریشــه دار در تجربه زیســته 
مردم، شــبکه های اجتماعی و حافظه فرهنگی جامعه تلقی می شود؛ برداشتی که 
می تواند نســبت ما با بحران را از انفعال به کنشــگری تغییر دهد. نشست مجازی 
«سبک زندگی تاب آور؛ بازتعریف معنا و آرامش در بستر جنگ» با حضور میثم مهدیار  
عضو هیئت علمی دانشــگاه علامه طباطبایی، جبــار رحمانی  عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و حســین شهرستانی  عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد. در ابتدای این نشست، میثم مهدیار با نقد نگاه های 
تقلیل گرایانه به مفهوم آرامش، تأکید کرد که نمی توان آن را صرفا به مجموعه ای از 
تکنیک های فردی فروکاست. به گفته او، آرامش را باید در افق فلسفه تاریخی فهم 
کــرد؛ جایی که این مفهوم نه به عنوان فقدان تنش، بلکه به عنوان کیفیتی برآمده از 
مواجهه فعال با تعارض ها معنا پیدا می کند. او با رد تلقی رایج از آرامش به عنوان 
امــری منفعــل، افزود: آرامــش نوعی قوام درونی اســت کــه در فراینــد مبارزه، 
مسئولیت پذیری و مشارکت در تحولات تاریخی شکل می گیرد. از این منظر، فرد نه با 
کناره گیری از جهان، بلکه از طریق نسبت گیری آگاهانه با نیروهای متعارض اجتماعی 
و تاریخی به آرامش می رسد؛ همان نقطه ای که انسان میان رنج و معنا پیوند برقرار 
می کند. مهدیار این برداشــت را فراتر از یک مهارت روان شــناختی دانســت و آن را 
مفهومی وجودی و تاریخی توصیف کرد که در دل کنش و تعهد شــکل می گیرد. او 
تأکید کرد که این نگاه در تقابل با گفتمان های رایجی قرار دارد که آرامش را در فرار از 
بحران جســت وجو می کنند و در عوض، انســان را به عنوان کنشگری فعال در بستر 
تاریخ تعریف می کند. در ادامه، جبار رحمانی با تمرکز بر مفهوم تاب آوری اجتماعی، 
بر نقش تعیین کننده نهادهای غیررسمی تأکید کرد. به گفته او، تجربه نشان می دهد 
 بیش از نهادهای رسمی، این خانواده، شبکه های خویشاوندی، همیاری های محلی و 
کنش های خودجوش هستند که ذخیره اصلی تاب آوری را در جامعه تولید می کنند. 
رحمانی با اشاره به اینکه تاب آوری محصول زیست روزمره است، گفت: این مفهوم 
صرفا حاصل مداخلات برنامه ریزی شده نیست، بلکه از دل روابط اجتماعی بالفعل 
شــکل می گیرد. بر همین اساس، هرگونه تلاش برای تقویت تاب آوری باید مبتنی بر 
واقعیت های موجود جامعه باشــد. این استاد دانشــگاه همچنین بر ضرورت ارائه 
تصویری «بهنجار» از جامعه تأکید کرد؛ تصویری که در آن وجود مســئله، بحران و 
ناکامی انکار نشــود. بــه باور او، پذیرش این واقعیت ها بخشــی از فرایند یادگیری و 
سازگاری جمعی است و ارائه تصویر آرمانی و بی مسئله، نه تنها کمکی به تاب آوری 
نمی کند، بلکه آن را تضعیف می کند. او در ادامه با نقد رویکردهای یکسان ســاز در 
سیاست گذاری اجتماعی گفت: فرض حرکت همه افراد و گروه ها به سوی تاب آوری 
از یک مسیر واحد، ساده انگارانه است. تفاوت های فرهنگی، اقتصادی و تجربی ایجاب 
می کند که به جای نسخه های کلی، مسیرهای متکثر و متناسب با زمینه های مختلف 
در نظر گرفته شــود. در بخش دیگری از این نشســت، حسین شهرستانی با نگاهی 
فرهنگی-تاریخــی به مســئله تاب آوری، بــر نقش «امر ملی» در تقویت انســجام 
اجتماعی تأکید کرد. او این امر را به ویژه در کنش های مذهبی قابل مشاهده دانست؛ 
جایی که عناصر هویت ملی در دل آیین ها و نمادهای دینی بازنمایی می شــوند. به 
گفته او، ارجاع به نمادهای حماسی و ملی، مانند شخصیت هایی همچون رستم در 
سرودها و روایت های آیینی، نشان دهنده پیوند عمیق میان سنت های دینی و میراث 
حماسی در حافظه جمعی ایرانیان است؛ پیوندی که به تولید همبستگی فرهنگی 
کمک می کند. شهرستانی با تأکید بر اینکه تجربه امر ملی زمانی کارآمد است که در 
چارچوبی معنا دار و جهت بخش قرار گیرد، افزود: این معناســت که می تواند کنش 
جمعی را برانگیزد و آن را در قالبی قابل فهم برای جامعه سازمان دهد. او همچنین 
گفت که در تاریخ ایران، ملی گرایی غالبا در بســتر هویت دینی معنا یافته و از همین 
مسیر توانسته است انسجام اجتماعی ایجاد کند. به گفته او، زیست تاریخی ایرانیان 
همواره با نوعی آگاهی نسبت به حماسه و رزم همراه بوده است؛ فرهنگی که در آن 
«بزم» و «رزم» به عنوان دو وجه مکمل زندگی اجتماعی در کنار یکدیگر حضور دارند. 
شهرســتانی این آمیزه فرهنگی را زمینه ســاز شــکل گیری نوعی منش حماسی در 
جامعه دانست و تأکید کرد: جامعه ای که روایت های حماسی و تجربه های مبارزه را 
در حافظه فرهنگی خود حفظ کرده است، در مواجهه با بحران ها نیز از توان بیشتری 

برای ایستادگی و بازسازی برخوردار خواهد بود.

در گفت وگو  با عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، مأموریت تازه  بنای تاریخی وارطان  تشریح  شد

بازگشت یک روایت نیمه خاموش
گزارش خبر

شهرشهر

 پس از ســال ها سکوت  درباره خانه وارطان، دوباره این خانه در مسیر احیا قرار گرفته است. درباره   �
فعالیت هایی که قرار است در این خانه تاریخی انجام شود، توضیح می دهید؟

خانه آفرینش های شــهری در حوزه بازآفرینی، اساســا فضایی برای گفت وگو میان افرادی اســت 
که دغدغه شــهر دارند؛ کسانی که به بازآفرینی شهری فکر می کنند و به دنبال شناخت و فعال سازی 
ظرفیت های شــهری هستند. همان طورکه اشاره کردید، در ســال های گذشته از این فضا و ظرفیت در 
حوزه بازآفرینی استفاده شــد و رویدادهای درخور توجهی نیز آن شکل گرفت. با این حال، در مقطعی 
ایــن مجموعه از اهــداف اولیه و رویکردهای بنیادین خود فاصله گرفــت. همین فاصله باعث ایجاد 
حساســیت هایی شد و در نهایت نتوانســت به یک جریان پایدار و منسجم در امتداد رویکرد بازآفرینی 
تبدیل شــود. با تغییر مدیریت ها و شــرایطی که پیش آمد، این جریان متوقف شــد و در این میان  برای 
مجموعه ها و افرادی که در آن فعال بودند و زحمت کشیدند نیز مشکلاتی به وجود آمد. اما رویکردی 
که امروز در وزارت راه و شهرسازی دنبال می شود، بر این مبناست که درهای وزارتخانه به عنوان نهادی 
که در ارتباط مســتقیم با بخش های مختلف جامعه است، به روی مردم، اندیشمندان و صاحبان فکر 
باز باشد. ما باید بتوانیم روایت پروژه ها و اقدامات عمرانی، ساختمانی و زیرساختی کشور را در معرض 
گفت وگــو و داوری افکار عمومی و متخصصان قرار دهیم. در این چارچوب، ظرفیت چنین فضاهایی 
بســیار مهم اســت و می تواند نقش مؤثری ایفــا کند؛ به ویژه با توجه به موقعیــت مکانی خاص این 
ساختمان. من حتی پیش از آنکه به معاونت شهرسازی شهرداری تهران وارد شوم، همواره این نگاه را 
داشتم که مرکز فرهنگی تهران در همین محدوده شکل گرفته؛ محدوده ای از میدان فردوسی تا انقلاب 
و تا خیابان فاطمی. اینجا در واقع قلب فرهنگی شهر تهران است. در این محدوده، دانشگاه های معتبر، 
مراکــز فرهنگی و هنری، فضاهای تئاتری، پارک ها و بوســتان ها در کنار هم قرار گرفته اند. این منطقه 
فضایی است که اگر کسی دغدغه فرهنگی داشته باشد، چه در حوزه تئاتر، موسیقی، سینما و چه کتاب، 
به طور طبیعی به آن ارجاع داده می شود. این هویت برخلاف تصور از بالا طراحی نشده، بلکه به  صورت 
طبیعی و در طول زمان توســط مردم شــکل گرفته است؛ از کتاب فروشی ها و کافه ها تا سایر فضاهای 
فرهنگی فعال. حتی مســاجد این محدوده نیز در همین زیست فرهنگی نقش دارند؛ ازجمله مسجد 
ســجاد اثر استاد لرزاده در همین محدوده قرار دارد. این مجموعه نشان می دهد که این بخش از شهر 
در همه حوزه هایی که به فرهنگ، اندیشــه و زیست شهری مرتبط است، فضایی فعال و زنده دارد؛ نه 
به صورت دستوری، بلکه به طور طبیعی و تاریخی. معماری ایران در دوره پهلوی اول با این فضا مواجه 
شــد. این بنا در محدوده ای قرار دارد که به نوعی قلب فرهنگی شــهر تهران است و همین موقعیت، 
ظرفیت آن را مضاعف می کند برای اینکه بتواند هدفی را که ما در ارتباط با مردم دنبال می کنیم، محقق 
کند. امروز اینجا با عنوان خانه آفرینش های شهری تعریف شده و قرار است به کانونی تبدیل شود برای 
شــناخت ظرفیت شــهرها و برقراری ارتباط میان مردم و پروژه های شهری. در کشور پروژه های بسیار 

خوبی انجام شده که بخش زیادی از آنها اصلا روایت نشده است.
  این فضا چه کمکی می تواند به این هدف کند؟  �

تلاش کرده ایم خانه آفرینش های شــهری را به محلی برای روایت و گفت وگو درباره ظرفیت های 
شــهر تبدیل کنیم؛ جایی که بتواند میان مردم و تجربه های موفق شهری ارتباط برقرار کند. در کشور 
ما پروژه های بســیار خوبی در حوزه بازآفرینی انجام شده که بخش زیادی از آنها دیده نشده یا روایت 
دقیقی از آنها شکل نگرفته است؛ اینجا می تواند بستری باشد برای اینکه این تجربه ها به صورت منظم 
و مســتمر ارائه شــوند. مثلا بتوانیم یک ماه را به اســتان اصفهان اختصاص دهیم، ماهی دیگر را به 
زنجان، بوشــهر یا بندرعباس. در همه این شــهرها اقدامات درخور توجهی در حوزه بازآفرینی انجام 
شــده است. حتی در شهرهای کوچک تر هم گاهی اتفاقاتی رخ می دهد که بسیار الهام بخش است. 
من خودم در شهری در خراسان رضوی با جمعیتی حدود پنج هزار نفر دیدم که چگونه یک آب انبار 
قدیمی را به فضایی برای بازی های رایانه ای و فعالیت های فرهنگی تبدیل کرده بودند. این برای من 
واقعا شــگفت انگیز بود. یا نمونه ای دیگر، شــهری بود که کوچه هایش با مشارکت مردم، سنگفرش 
شــده بود. مدل اجرا هم جالب بود؛ شــهرداری فقط مصالح را تأمین کرده بود و خود مردم در اجرا 
نقش داشــتند. حتی برای هر کوچه یک مدیر از میان ســاکنان همان کوچه انتخاب شده بود. برخی 
هزینــه بنا و کارگر را پرداخت می کردند و برخی خودشــان کار اجرا را بر عهده می گرفتند. نتیجه این 
شد که بخش زیادی از شهر با همین روش بازآفرینی شد؛ به طوری که نزدیک ۸۰ درصد کوچه ها در 

مدت کوتاهی به همین شکل ساماندهی شدند. البته کمک هایی هم از شرکت بازآفرینی به این پروژه 
شده بود. اما مهم تر از خود پروژه، روایتی است که از آن شکل می گیرد. این نوع تجربه ها قابلیت تکثیر 
دارند؛ چون هر سنگفرش در این شهر به یک خاطره جمعی تبدیل می شود. این همان چیزی است که 
به نظر من ارزش اصلی بازآفرینی اســت. این تجربه ها باید گفته و منتشر شوند؛ چون بازآفرینی فقط 
پروژه عمرانی نیست؛ یک رویکرد و یک نوع نگاه به شهر است؛ نگاه به اینکه ما هر بنای فرسوده ای را 
لزوما نباید تخریب کنیم. باید ببینیم چه خاطره ای، چه ظرفیت فیزیکی و چه میزان از نیروی انسانی و 
سرمایه در آن وجود دارد که می تواند دوباره فعال شود. این فهم زمانی شکل می گیرد که تجربه های 
موفق دیده و ترویج شــوند. اگر این روایت ها درســت منتقل شوند، آن وقت نگاه تازه به شهر و احیای 
ظرفیت های شــهری به یک جریان واقعی تبدیل می شود. نکته ای که اشــاره کردید دقیقا در امتداد 
رویکردی اســت که امروز دنبال می کنیم. تلاش ما این است که خانه آفرینش های شهری به محلی 
برای روایت تجربه های شهری و گفت وگو درباره ظرفیت های مغفول مانده شهرها تبدیل شود؛ جایی 
که بتواند میان مردم، مدیران شهری و تجربه های موفق پیوند برقرار کند. اما نکته مهم تر از خود این 
اقدامات، روایتی است که از آنها شکل می گیرد. این تجربه ها قابلیت تکرار و تکثیر دارند، چون هر جزء 
آن می تواند به یک خاطره جمعی و یک ســرمایه اجتماعی تبدیل شود؛ مانند همان سنگفرش هایی 
که در ذهن و حافظه مردم آن شــهر ماندگار شده اســت. بازآفرینی صرفا یک پروژه عمرانی نیست، 
بلکه یک رویکرد و نوعی نگاه به شــهر است. نگاهی که در آن، تخریب و نوسازی تنها گزینه پیش رو 
نیست. باید دید چه ظرفیت هایی در کالبد موجود، در خاطره جمعی و در سرمایه انسانی نهفته است 
که می تواند دوباره فعال شــود. این نوع نگاه زمانی شکل می گیرد که تجربه های موفق دیده، روایت 
و ترویج شــوند. در چنین شرایطی، بازآفرینی از سطح پروژه های پراکنده فراتر می رود و به یک جریان 
فکری و عملی در مدیریت شــهری تبدیل می شود. اما مســئله اینجاست که نمونه های خوب کمتر 
مجال ارائه پیدا می کنند. فضاهایی برای دیده شــدن و روایت شدن آنها وجود ندارد. در نتیجه، اگر این 
نمونه هــای باکیفیت از نظر کیفیت فضایی، پایداری و اثری که بر محیط می گذارند معرفی نشــوند، 
آنچه در دســترس قرار می گیرد، بیشتر نمونه های ضعیف است و همین نمونه های ضعیف تکرار و 
تکثیر می شوند. در این میان، کسانی که نگاه بلندمدت تری دارند، فقط حس اندوه دارند از اینکه چرا 
تجربه های خوب دیده نمی شوند و به جریان تبدیل نمی شوند. بازآفرینی به معنای توقف در گذشته 
نیســت. اگر جایی ظرفیت بهبود وجود دارد، باید از همه ابزارها برای ارتقای آن استفاده کرد. در واقع 
بازآفرینی یعنی شــناخت ظرفیت های ذاتی پدیده ها و شــکوفا کردن آنها. این موضوع در بسیاری از 
فضاهای شهری ما وجود دارد. برای مثال، در سبزوار اتفاقی در حوزه مدیریت محلی افتاده که واقعا 
بی نظیر اســت؛ مشارکت مردم در مدیریت محله. این موضوع برای بسیاری از شهرها یک آرزو تلقی 
می شود و تصور می کنند دست نیافتنی است، اما وقتی وارد محله هایی می شوید که این مدل در آنها 
اجرا شــده، می بینید  کاملا شدنی است. اگر این تجربه ها روایت شــده و به درستی ارائه شوند، همان 
فضایی شــکل می گیرد که برای بهبود کیفیت زندگی شهری به آن نیاز داریم. این تجربه ها می توانند 
به اقدامات اجرائی مؤثر تبدیل شوند. امیدوارم این رویکرد و چشم اندازی که برای خانه آفرینش های 
شهری تعریف شده است، محقق شود. اینجا شاید اولین خانه از این نوع در کشور پهناور ایران است و 

ظرفیت های بسیار زیادی برای توسعه چنین فضاهایی وجود دارد.
 مگر چقدر روایت های متفاوت داریم؟  �

در شــهرهای مختلــف می توان نمونه های متعددی پیــدا کرد. به طور مثــال در اصفهان برخی 
حمام های تاریخی به رســتوران تبدیل شده بودند. اما نمونه ای مثل حمام قاضی، در نزدیکی مسجد 
جامع اصفهان، رویکرد متفاوتی دارد؛ آنجا حمام تاریخی دوباره به عنوان حمام تاریخی احیا شده. ما 
حتی یکی از میهمانانی را که از کشور کره به ایران سفر کرده بودند، به این حمام بردیم و این بازدید برای 
او به تجربه ای بسیار تأثیرگذار تبدیل شد؛ به  طوری که خودش بعدها تعریف می کرد این حمام ایرانی 
برایش یک کشــف فرهنگی بوده است. این در حالی است که حتی نسل امروز جامعه ما هم گاهی از 
وجود چنین فضاهایی بی اطلاع است. ما معمولا تصور می کنیم که باید این بناها حتما به کاربری های 
جدید مثل رستوران یا فضاهای تجاری تبدیل شوند، در حالی که در بسیاری موارد می توان خودِ هویت 

تاریخی آنها را حفظ و احیا کرد.
گفت وگوی کامل را در سایت «شرق» بخوانید

نورا حســینی: خانه وارطان دوباره به نقشــه بازآفرینی شهری 
برگشته است؛ اما این  بار نه به عنوان یک بنای تاریخی صرف، بلکه 
به مثابه «اتاق روایت» تجربه های فراموش شــده شهرهای ایران. 
به گفته عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری 
ایران، این خانه قرار است به کانون گفت وگو درباره سیاست ها و 
تجربه های واقعی بازآفرینی تبدیل شود؛ جایی که شهر نه ساخته ، 
بلکه روایت می شود. در شــرایطی که بخش مهمی از تجربه های 
بازآفرینی در ایران، یا دیده نشــده یا در سطح گزارش های اداری 
باقــی مانده، این خانه قرار اســت به نقطه اتصــال تجربه های 
پراکنده تبدیل شــود. خانه ای تاریخی که حاشــیه های زیادی را 
پشت سر گذاشته و مدت ها درهایش بسته بوده، حالا با نام خانه 
آفرینش های شهری بازگشته است . با مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شهری ایران درباره بازگشایی دوباره این خانه گفت وگو کرده ایم 

که در پی می آید.
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